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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

پیام صالحی برای روز قلم 
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در 
پیامی به مناسبت روز قلم، این روز را فرصتی برای پاسداشت 
جایگاه والای نویسندگان، شــاعران و اندیشه‏ورزان کشور 
دانســت. ســیدعباس صالحی در این پیام نوشته است: 
»روز قلم، روز تکریم اندیشــه، معنا و آفرینش است.« وزیر 
فرهنگ در بخشــی از پیام خود آورده است: »قلم، نه‏تنها 
ابزار نوشتن، که امانت‏دار حقیقت، وجدان بیدار جامعه و 
زبان گویای فرهنگ و هویت ماست. در این روزها که ایران، 
شاهد همبستگی ملی و بلوغ اجتماعی مردمانش است، 
درود می‏فرستم به همه قلم‏هایی که از ایران نوشتند و برای 
ایران نوشتند؛ به آنان که مسئولانه، شجاعانه و با صداقت، 
روایتگر حقیقت و حافظ امید بودنــد.« صالحی در پایان 
ضمن گرامی‏داشــت این روز، اضافه کرده است: ‏»در روز 
قلم، ســر تعظیم فرود می‏آورم در برابر همه آنان که در این 
مسیر مقدس، بی‏هیاهو و با تعهد، چراغ دانایی را فروزان 
نگاه داشته‏اند؛ آنان که واژه‏ها را نه برای تزئین، بلکه برای 

تبیین و تبین حقیقت به‌کار می‏برند.«

خداحافظی مایکل داگلاس
مایــکل داگلاس، بازیگر سرشــناس و برنده دو جایزه 
اســکار، اعلام کرده که پس از حدود 60 سال فعالیت 
حرفه‏ای، از دنیای بازیگری کناره‏گیری کرده اســت. 
او در تازه‏تریــن اظهارنظــرش در جشــنواره کارلووی 
واری که به مناســبت نمایش نسخه‏ای بازسازی‌شده 
از فیلم »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« حضور یافته، گفته 
از سال ۲۰۲۲ تاکنون مقابل دوربین نرفته و برنامه‏ای 
برای بازگشت ندارد. داگلاس که تهیه‏کننده این فیلم 
بوده، حالا ۸۰ ساله است و تأکید کرده که نمی‏خواهد 
»مردی باشــد که روی صحنه بی‏هوش شــود« و حالا 
بیشــتر وقتش را صــرف خانواده و زندگی شــخصی 
می‏کنــد. او همچنیــن تمرکز خود را بــر فعالیت‏های 
 Further Films تهیه‏کنندگــی در شــرکت مســتقل
گذاشــته و اضافه کــرده تنها در صورتی بــه بازیگری 
بازمی‏گردد کــه پروژه‏ای واقعاً ارزشــمند پیش رویش 
قرار بگیرد. داگلاس همچنین دربــاره نگرانی‏هایش 
از دموکراســی در آمریــکای دولت ترامپ صحبت کرد 
و گفت که باور دارد ایده‏آلیســم آمریکایی دیگر وجود 

ندارد و کشورش در استبداد به‌سر می‏برد. 

 درگذشت جولیان مک‏مان 
در ۵۶ سالگی

جولیان مک‏مان، بازیگر سرشــناس اســترالیایی و چهره 
محبوب ســریال‏هایی چون »افسون‏شده« و »نپ/تاک«، 
در سن ۵۶ ســالگی بر اثر ابتلا به ســرطان درگذشت. به ‏
گــزارش خبرآنلاین، کلــی پانیاگوا، همســر مک‏مان، با 
انتشــار بیانیه‏ای خبر درگذشــت او را تایید کرده و گفته، 
همسرش پس از دوره‏ای مبارزه با بیماری در آرامش چشم 
از جهان فرو بسته است. مک‏مان که فرزند ویلیام مک‏مان، 
نخست‏وزیر اسبق استرالیا بود، کار حرفه‏ای خود را ابتدا با 
مدلینگ آغاز کرد، سپس با حضور در سریال »دور از خانه« 
به شهرت رسید. او بیشتر به‏خاطر نقش‏های منفی جذاب 
شناخته می‏شــود. مک‏مان با بازی در نقش کول ترنر در 
ســریال »افسون‏شده« و دکتر کریســتین تروی در »نپ/
تاک« به محبوبیت جهانی دست یافت و نامزد گلدن‏گلوب 
شــد. او همچنین نقش دکتــر دوم را در فیلم‏های »چهار 
شــگفت‏انگیز« ایفا کرد. مک‏مان آخرین‌بار در جشنواره 
فیلم کن ۲۰۲۴ بــرای فیلم »موج‏ســوار« ‏مقابل دوربین 
رسانه‏ها ظاهر شد. خبر بیماری او پیش‏تر علنی نشده بود.

فــرهنـــگ
CULTURE

کتاب »من‏خانه‏م« را ورق می‏زدم. به برگه یادداشتی برخوردم. عباس کیارستمی به فرزندانش 
نوشته بود که بیدارش نکنند. خیلی دلش می‏خواست بخوابد. رنج خستگی پشت کلماتش 
نبود. فقط می‏خواست بخوابد چون تا دیر وقت بیدار بود. موضوع به نظرم جالب آمد؛ این‌که 
آیا نوابغ به خواب و بیداری، استعاری می‏نگرند؟ آخر نمونه‏هایش را بسیار دیده‏ام. در مورد 
کیارستمی این یقین را دارم که مشخصاً بیدار بود. همیشه بود. در جنگ بیدار بود. در صلح 
بیدار بود. و حتی در فلسفه‏اش درباره انسان. او که آرامش را با فیلم‏هایش تقدیم خیلی‏هامان 
کرده و خیلی‏ها را تا عمق به خواب رفتن روی صندلی‏های سینما برده و بعد با همان فیلم‏ها 
بیدارشان کرده و خواب را از چشمانشان گرفته، اکنون در خوابی است که هیچ‏کس نخواهد 
توانست که بیدارش کند. این که بیایم و بگویم آقای کیارستمی! شاعر سینما، راوی زندگی، یا 
هر چیز دیگری، باید بگویم کنم که کلیشه‏ای برخورد کرده‏ام. به نظرم او در سینما فراتر از این 
حرف‏هاست. اول بگویم که علاقه‏ام به فیلم‏های آخرش بسیار بیشتر از فیلم‏های ابتدای کار 
اوست. همیشه فکر می‏کنم گویا کیارستمی و گدار، هر یک در سال‏های پایانی زندگی خود، 

به یک مفهوم تقریباً مشترک از سینما رسیده بودند. این موضوع را جذاب‏تر می‏کند. جایی 
که تصاویر تخت به فیلم تبدیل می‏شــوند و ما را وارد قلمروی روایت می‏کنند. شاید مقایسه 
»24 فریم« و »کتاب تصویر« کار اشتباهی باشد. برای همین نمی‏خواهم وارد جزئیات‏شان 
بشوم. اما این‌که چطور دو فیلمساز بزرگ در مفهوم سینما، پس از سال‏ها نوشتن و ساختن 
به ماده خام سینما یعنی تصویر )عکس( نزدیک می‏شوند و می‏توانند براساس آن‏ها جهان 
فیلم‏های خود را بســازند و روایت را جلو ببرند، نه با قصه‏گویی مســتقیم، امر جذابی است. 
این‌که چطور می‏شود از خواب محتوا به بیداری فرم رسید، سوالی است که ذهنم را به خود 
مشغول کرده است. باید بگویم این که نوابغ متفاوت ‏باشند کافی نیست. اتفاقاً معتقدم که 
آن‏ها متفاوت نیســتند، فقط تعدادشان کم اســت. تفاوت، دارد صرفاً خودش را در مسئله 
انســانیت و عمیق نگاه کردن به زندگی نشان می‏دهد. انگار فیلمساز باید یادآور انسانیت و 
زندگی باشد؛ چیزهایی که از دست رفتنی‏اند. همان‏طور که گدار در »سناریوها« بیان کرده: 
»ما هیچ‌وقت به اندازه کافی برای دنیا غمگین نیستیم، به جهت این‌که جای بهتری باشد«، 
کیارســتمی هم دغدغه این را داشته که پیشنهادها و ایده‏های خلاقانه ساده و اخلاقی به 
انسان بدهد. همین جا باید اعتراف کنم که سینما انسان‏ساز است. همین که این جمله را 
دست به عصا نوشتم، رفتم جست‌وجو کنم تا ببینم این جمله از کیست. بدون استناد نوشته 
بود از اســتنلی کوبریک. بگذریم. کیارستمی ذاتاً مرد تلنگرهاســت و این شاید از آن‏جایی 
نشــأت می‏گیرد که ایده‏های نویی دارد. حتی این‌کــه در میانه یک جنگ به این فکر کنی 

می‏خواست بخوابد بس که بیدار بود
کیارستمی فهمیده بود که باید با تصویر قصه گفت نه اینکه قصه را تصویری کرد

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر

هنرِ اتکا به کورسوی امید در دل یک بلاتکلیفی تمام‏عیار، هنر کیارستمی است
»…هر روز صبح از خودمان می‏پرســیم چرا باید به زندگی ادامه 
دهیــم. ما نژاد، ملیّت، مذهب، پدر، مادر، یا رنگ پوســت‌مان را 
انتخاب نمی‏کنیــم. تنها چیزی که می‏توانیم انتخاب کنیم این 
اســت که به زندگی ادامه دهیم یا خیر. امکان خودکشــی تنها 
آزادی واقعی زندگی ماســت، که نوعی خروج از این دنیاســت. 
اگر ما از این آزادی بهره نمی‏بریم به ‏خاطر این است که - به‏رغم 
دشواری‏ها - تصمیم‏ گرفته‏ایم زنده بمانیم و وقتی قبول می‏کنیم 
که زندگی کنیم، وقتی با این آزادی کنار می‏آییم، آنگاه با شادی 
بیشتری زندگی می‏کنیم. فلسفه و هنر به ما می‏آموزد که زندگی 
بر ما تحمیل نشــده، بلکه پیش‏کش شده است. بلیت ورود را به 
ما داده‏اند، اما بلیت خروج را هم داریم، تاشده در جیب‌مان…«

عباس کیارستمی 

نوشــتن از سینما، از هنر در شــکل عام‏اش، در این روزهای 
التهابِ میان جنگ و صلحی شــکننده، خود حکایتی ا‏ســت. 
اساساً رفتن سراغ هر چیزی جز »نجاستِ« سیاست در روزهای 
آتش و خونی که بر کشــورمان گذشت، خود انگار عافیت‏طلبی 
مشمئزکننده‏ای جلوه می‏کند که خبر از لاقیدی تفکر می‏دهد و 
راه به هیچ‌چیز و هیج‌جا نمی‏برد. برای همین بود که در ابتدا برای 
پذیرش نوشــتن این یادداشــتِ چندخطی به مناسبت سالگرد 
خاموشی کیارســتمی، مردد بودم. بعد اما همه‌چیز منطقی به 
نظر‏ رسید؛ اتفاقاً به این اندیشیدم که چه کسی بهتر از او می‏تواند 
حال این روزهایمان را -قدری شــاید- به سیاقی بی‏واسطه بیان 

کند و شاید حتی -قدری- »خوب« کند. 
کیارســتمی هم فیلمســاز بود، هــم عکاس، و هم شــاعر و 
شعرشــناس. سه ســاحتی که به سیاقی درخشــان در هنرش 
درهم‌تنیده‏اند و درک یکی بدون درک دیگری امکان‏پذیر نیست. 
کیارســتمی در مقام فیلمساز اما شمایلی جهانی یافت؛ یکی از 
معدود هنرمندان ایرانی که نامــش در تمام جهان هم‏ردیف نام 
کشورمان می‏آمد و می‏آید. در دهه 60، در هنگامه‏ای که تصویر 
ایران با تصویر خشــونت انقلابی و دهشــت سیاست می‏رفت تا 
»یگانه« تصویر از این سرزمین به‌شمار آید، سینمای او نوید و نماد 
انسانِ دوستدار زندگی بود. جهانی در ستایش طبیعت و کودکی، 
در ستایش معصومیت و نفی‏خشونت، جهانی آری‏گوی زندگی و 

دل‏زده از جنگ و نیستی. 
سینمایی که قضاوت نمی‏کرد، دگماتیک نبود؛ با بوطیقایی 
بکر و نایاب که بیش از آنکه به ســیاق سینه‏فیل‏ها غرق در تاریخ 
ســینما شــود، غرق در وجوه »ناچشــیده« زندگی بود تا شاید 
هنرمند و مخاطب هنــر از مجرای تصاویرش قــدری آرام و قرار 
یابند. او همچون هدایت عاشق خیام بود اما از خیام بیش از آنکه 
مرگ‏اندیشی را آموخته باشد )که البته در جای‌جای آثارش بروز 
و ظهور داشت(، »دم غنیمت شمردن« و »آری‏گویی« به زندگی 
را آموخته بود؛ جســارتِ امکان جهانی دیگر را در سر پروراندن، 
جسارتِ »خیال‏پروری« داشــتن، خیال و رویای جهانی فارغ از 
بلاهت و دنائت سیاستمداران؛ خیالی که امکان می‏دهد تاریکی 

و دهشت سیاست را تاب آوریم.
بســتر ایــن خیال‏پــروریِ رهایی‏بخــش برای کیارســتمی، 
»طبیعت« بــود. او خود گفتــه بود: »بحران‏های سیاســی کره 
ماســت که باعث می‏شــود زیبایی‏های طبیعــت را، که دنیایی 
به‌مراتب ســالم‏تر اســت، قدر بدانــم«. او با نگرش‏هــای تلخ و 
نهیلیســتی مدرنیته، میانه‏ای نداشــت. ترجیح می‏داد راست 
در چشــم حقیقت - حقیقت وجود خودش، حقیقت ‏شــاعرانه 
و طبیعت‏محور خــودش-  بنگرد و تن به بدبینی و بداندیشــی 
ندهد. باز هم همو بود که گفته بود: »یک هنرمند بازتاب‏دهنده 
دردهای ســوزناک اما به‌دور از بدبینی است و به‌واسطه این به ما 

منتقد و پژوهشگر ادبیات تطبیقیاما دوستی در نجات زندگی است*
فرهاد محرابی
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